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  و زمان حاضر» طبقه«مفھوم لنینی 
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   :برگرفته از
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  ١٣٩٠ آبان ٢٢

 

   مسائل نظری

و دانشمندان جامعه شناسی نظریاتی را با این مضمون که گویا  سیاسی -در زمان حاضر بسیاری از فعالان اجتماعی
و یا » طبقه کارگر معاصر بلحاظ کمی کاھش یافته است«یا » طبقه کارگر معاصر دیگر طبقه کارگر نیست«
چنین . ، مطرح می سازند»روشنفکران، کارکنان فکری به لوکموتیو تکامل امروزی بدل شده اند نه کارگران«

و غیره » منسوخ«نتیجه گیری کارشناسان، در نھایت، چیزی جز دعوت به ترک کامل روش تحلیل طبقاتی بعنوان شیوه 
، »طبقه کارگر«نه تنھا ھیچ شناختی از این دانشمندان که عموما از چنین تزھائی تبعیت می کنند با این وجود، . نیست

بسیاری از . را نمی فھمند» طبقه«ندارند، حتی بطور کلی نمی دانند که مفھوم اصولی » بورژوازی«و » روشنفکران«
نمایندگان علوم بورژوازی معاصر، یا بر مبنای مشخصه ھای حرفه ای باصطلاح اقشار، تعاریف جدید ارائه می دھند و یا 

به عقیده ما، خود این نظریه پردازان این . ھر کس برای سرمایه دار شدن، ھیاھو براه می اندازند» نیاز«و » تلاش«پیرامون 
، شعور طبقاتی توده ھای مردم و به تبع آن، توانایی مبارزه آگاھانه )و برخی کاملاَ آگاھانه(را نمی فھمند که ناآگاھانه 

   .برای حق خود را، که فعالیتھای اجتماعی بدون آن قابل تصور نیست، مخدوش می سازند

 لنینیستی طبقه و روند فعلی تغییر -ملزم می دانیم که مسائل مبرم مفھوم مارکسیستیدر این رابطه، ما خود را 
   .شکل طبقات اصلی جامعه و نیز، تأثیر متقابل آنھا بر یکدیگر را طرح و مورد بررسی قرار دھیم

مشخصات . را مورد بحث قرار می دھیم» طبقه«بمنظور روشن کردن مسائل فوق الذکر، ما در این نوشتار، مفھوم 
اصلی طبقه و انتقاد برخی نویسندگان را که بر اساس دیدگاه نادرست، چنین نتیجه گیری می کنند که گویا طبقه کارگر از 

   .صحنه تاریخ خارج شده و به طبقه کم شمار بدل می شود، مورد بحث و نقد قرار می دھیم

طبقه به گروھھای بزرگی «: او نوشت.  توضیح دادخود» ابتکار بزرگ«را ولادیمیر ایلیچ لنین در اثر » طبقه«مفھوم 
از انسانھا گفته می شود که بر اساس جایگاه خود در نظام تولید اجتماعی دوران تاریخی مشخص، بر 
اساس مناسبات خود با ابزار تولید، بر اساس نقش خود در سازمان اجتماعی کار و به تبع آنھا، بر اساس 

لنین، . ای. و(»  از ثروتھای اجتماعی موجود، از یکدیگر متمایز می شوندراھھای دریافت و میزان سھم خود
   ).٣٨٨، صفحه ٢٩منتخب آثار، جلد 

جایگاه در نظام تولید : بر اساس تعریف لنین، می توان علائم مشخصه طبقه را به ترتیب زیر تعیین کرد
یافت سھم از ثروتھای اجتماعی؛ اجتماعی؛ رابطه با وسایل تولید؛ نقش در سازمان اجتماعی کار؛ طرق در

   .میزان دریافت سھم از ثروتھای اجتماعی

از نظر فلسفه علمی، مناسبات با ابزار تولید مشخصه اصلی . اینھا، علائم مشخصه جامع ھمه طبقات ھستند
را بصورت در این حال، توجه خوانندگان را به این مسئله جلب می کنیم که چگونه لنین علائم مشخصه . شمرده می شود

  : اجازه بدھید در این باره تعمق کنیم. پی در پی و منطقی، یکی پس از دیگری مشخص کرد

  جایگاه خود در نظام تولید اجتماعی، یعنی چه؟ 

. اگر بزبان ساده بگوئیم، این بمعنی چیزی جز خصوصیات یک طبقه، یا بعنوان طبقه تولید کننده، یا طبقه انگل نیست
این یا آن طبقه را بعنوان طبقه ستمکش تولید کننده، یا طبقه ستمگر استثمار کننده نشان می این مشخصه، جایگاه 

   .دھد

بر اساس این تقسیم بندی، منطق درخشان لنین درک می شود که اگر ھر یک از طبقات جایگاه مشخصی را در نظام 
ا عدم مالکیت خصوصی خود بر ابزار تولید، یعنی، تولید اجتماعی احراز می نمایند، بر اساس این جایگاه، آنھا حق مالکیت ی

در اینجا ما می توانیم طبقه زحمتکش استثمارشونده را ببینیم . را مشخص می کنند) رابطه با ابزار تولید(معیار دوم طبقه 
 و در نقطه محروم شده) باستثنای برخی اقشار متزلزل نیمه پرولتری(که بعنوان یک قاعده، از حق مالکیت بر ابزار تولید 

   .مقابل، فقط طبقه استثمارگر آن را در اختیار دارد

طبقه استثمارگر، وسایل تولید را در . طبقات به تناسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار نیز از ھم متمایز می شوند
مختلف این طبقه » رانمدی«مالکیت خود دارد و فقط وظیفه سازمانگرانه ایفاء می کند و اغلب حتی اداره کنندگان، ناظران، 

را نمایندگی می کنند، بدین ترتیب، نقش طبقه استثمارگر در سازمان اجتماعی کار در زمان حاضر حتی گاھی به صفر 
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اما نقش مزدبگیران، پیش از ھمه، طبقه کارگر اساساَ در این خلاصه می شود که بدون تولیدگران یا ھیچ . تقلیل می یابد
جود نخواھد داشت و در نتیجه نھائی، ھر گونه سازمانگری و ھر گونه تولید این چنینی مدیریتی، در ھیچ شرایطی و

این اصل بسیار مھم، پاسخ علمی صحیح استدلال . مفھوم خود را از دست می دھد، یا کسی جز کارگر تولید نخواھد کرد
م می آورد، محل کار تأمین می نماید و سرمایه دار برای کار کردن شرایط فراھ«عناصر مدافع سرمایه داری مبنی بر اینکه 

که  در واقعیت امر، اگر ما با کمی دقت به این مسئله نگاه کنیم، براحتی می توانیم مطمئن شویم. را می دھد» امثالھم
زیرا برای ساختن کارگاه، محل کار، . بواسطه ھمین کارگران ایجاد شده است» شرایط کار«و » محلھای کار«خود این 
ت، ساختمان، سیمھای انتقال برق، مبلمان و غیره ضروری است و ھمه اینھا را ھم باید کسانی تولید نمایند، ماشین آلا

باید مواد اولیه لازم را استخراج کند، آھن ذوب کند، برای ) البته بجز سرمایه داران(بسازند و برای اینکه بسازند، یک نفر
تمان را آماده نماید، ماشین آلات و تجھیزات را طراحی کند و الی ساختن ساختمان خشتھا را روی ھم بچیند، طرح ساخ

بنا بر . انجام می دھند) یدی(خلاصه کلام، ھمه این کارھا را نه سرمایه داران، بلکه پرولتاریای کار فکری و جسمی. آخر
 کنیم و ھمه مجموعه روابط فرصت طلبانه سرمایه داری، بلکه از نقطه نظر علمی نگاهدید این، اگر بر پروسه تولید نه با 

و (علت و معلولی را در نظر بگیریم، می بینیم که ھمه این محلھا و شرایط به اصطلاح کار ادعایی سرمایه داران 
   .، با عرق و خون ھمان کارگران فراھم آمده است)کارفرمایان

 یا آن طبقه اجتماعی را تعیین در تحلیل نھایی، ھمه این علائم مشخصه راھھای دریافت سھم از ثروت اجتماعی این
بنظر ما، طرق دریافت سھم از ثروتھای اجتماعی در جامعه . می کند که یکی از علائم کلیدی طبقه محسوب می شود

با تصاحب حاصل کار دیگران از راه خرید نیروی کار (استثمارکنندگان: سرمایه داری به چھار ترتیب زیر می تواند صورت بگیرد
با فروش نیروی کار خود در شرایط عدم مالکیت بر ابزار (، کارگران مزد بگیر)مالکیت خصوصی بر ابزار تولیدآنھا در شرایط 

در شرایط عدم ). با دریافت نصف درآمد حاصل از زحمت خود، و نیمی از سھم سود سرمایه داران(، نیمه پرولتارھا )تولید
ه تملک حاصل کار خود از سوی مزدبگیران نمی تواند در میان مالکیت بر وسایل تولید، روشن است که ھیچ سخنی در بار

باشد، بلکه بر عکس، سرمایه دار به خرید نیروی کار، بدون پرداخت تمام حق زحمت کارگر که در زبان علمی ارزش افزوده 
   .نامیده می شود، مبادرت می ورزد

بعنوان مثال، ھر کسی که . ات می گذاردروش دریافت سھم از ثروتھای اجتماعی تأثیر محسوسی بر قشربندی طبق
نیروی کار خود را می فروشد و در مقابل دستمزد کار می کند، پرولتر محسوب می شود و ھر کسی که نیروی کار می 
خرد، طبیعی که حق کار مزدبگیر را نمی تواند بطور کامل پرداخت کند و ابزار تولید را در تملک خود دارد، سرمایه دار نامیده 

را صاحب ) یا بخشی از آن(و نیز ھر کسی که ھم کار می کند، ھم مالک ابزار تولید می باشد و سود حاصله . شودمی 
می شود، بنام عنصر بورژوایی متزلزل، خرده بورژوازی و یا پیشه ور شناخته می شود که خود را ھم بعنوان کارگر و ھم 

   . می کندبعنوان مالک و متناسب با آن، استثمارگر بالقوه حساب

بر امر لایه بندی طبقات ) این واقیت را باید بروشنی درک نمود که ماھیت کار یدی، فکری، تولیدی، مدیریتی و غیره
 طبقاتی اھمیت دارد، اما این امر، طبیعت -البته، ماھیت کار برای درک ویژگی ھای مالکیت اجتماعی. تأثیر نمی گذارد

 کالای خود را ھم به شکل کار یدی و ھم در شکل کار فکری می -ھم که نیروی کارپرولترھا . طبقاتی را تعریف نمی کند
مدافعان امروزی سرمایه داری و متاسفانه، برخی . فروشند، بھیچوجه نمی تواند بر ماھیت پرولتری آنھا تأثیر بگذارد

 می گویند که وزن طبقه کارگر ھم می دانند، با علاقمندی بسیار» خلاق«دانشمندان، که خود را در زمره مارکسیستھای 
   .ھر چه کمتر و کمتر می شود

او که خود را . استرایوف مثال می آوریم. آ. نوشته س»  دکترین پیروزی-سوسیالیسم روسی«بعنوان نمونه، از مقاله 
طبقه کارگر دیگر یک طبقه نیست و با از دست «: کمونیست معتقد و مارکسیست می خواند، با تأکید می نویسد

ادن ماھیت و ذھنیت طبقاتی خود، به یک قشر اجتماعی فاقد ھر گونه موقعیت پرولتری تبدیل گردیده د
طبقه کارگر ھم دقیقاَ مثل طبقه فئودال که به موجودیت تاریخی خود پایان داد، از صحنه تاریخ خارج . است

   .»شده است

، یک تفسیر »معاصر« پوشش مارکسیسم چنین تفسیر سطحی، ولونتاریستی مسئله و استنتاج ساده از آن تحت
ماھیتا بسیار خطرناک و منفی است که به جا خالی کردن در مقابل علم دروغین و به ابتذال کشیدن مقوله ھای اساسی 
مارکسیسم منجر می شود، زیرا گفتن این که طبقه کارگر از صحنه تاریخ خارج شده است، تنھا یک دروغگویی آشکار 

این چه ادعایی است که . و به تبع آن، از مبارزه طبقاتی در کل می باشد» طبقه کارگر«ف مبتذل از نیست، بلکه یک تعری
   :نویسنده می کند؟ او به این ترتیب بر دو اصل جعلی تأکید می کند

ذھنیت و ماھیت طبقاتی خود را از «  او ادعا می کند که طبقه کارگر دیگر یک طبقه اجتماعی نیست، برای اینکه - آ
» به قشر اجتماعی تبدیل شده است« و ) البته در مورد معیار تعیین ماھیت طبقاتی چیزی نمی گوید(» ست دادهد
بدین ). و برداشت خود از تفاوت قشر و طبقه را توضیح می داد» قشر«بسیار جالب می بود اگر نویسنده درک خود از (

کسیسم در باره طبقه، قشر و مفھوم مارکسیستی طبقه ترتیب، نویسنده تعریف سطحی و مبتذلی را از اصول نظری مار
   .کارگر ارائه می دھد

، علاوه بر اینکه بر » پرولتری خود را از دست داده استه موقعیتھر گون« نویسنده با تأکید بر این که طبقه کارگر -ب
اگر طور دیگری (برتر » پرولتری«جریان زندگی که اتفاقاَ نشان می دھند طبقه کارگر اکنون از ھمان موقعیت خلاف واقعیات 

حرکت می کند، حتی با ) بود، اعتصابات پیاپی و اعتراضات توده ای در کشورھای پیشرفته سرمایه داری روی نمی داد
را که حاوی یکسری عناصر کیفی تدوین شده » هطبق« لنینیستی علمی -درک کوته فکرانه خود، تعریف مارکسیست

ما اما می دانیم که دستمزد بالای کارگر . منحصراَ بر اساس موازین مادی در محتوای خود می باشد، تحریف می کند
غیر از آن، این را نیز شاھدیم که کارگر برخوردار از سطح . باعث آن نمی شود که او ماھیت کارگری خود را از دست بدھد

 در این مورد صدق نمی »ھر قدر بدتر، ھمانقدر بھتر«منطق . گی مرفه تر، به اقدامات قاطعانه تری دست می زندزند
برای کارگر محروم از ھمه چیز که نان خالی خویش را بسختی درمی آورد، زمان برای فعالیت سیاسی باقی نمی . کند
فورد، اتومبیل سازی واز، تیک (» موفق تر«در کارخانه ھای بیھوده نیست که تمام اعتصابات سالھای اخیر اساساَ . ماند

به . البته، از این مدعا نمی توان چنین استنباط کرد که فقط کارگران مرفه به مبارزه بر می خیزند. روی می دھد) کوریلا
ران تھیدست اساساَ چرا که کارگ! باور ما، کارگران فقیر می توانند فعال ترین لایه اجتماعی باشند نه کارگران تھیدست
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اما . زمان نمی یابند» مسائل مھمتر«بفکر یافتن راه چاره برای زنده ماندن خود ھستند و برای مبارزه، سیاست و دیگر 
ھمه چیز «کارگر مرفه چیزی برای از دست دادن دارد و در اثر ھیاھوی تبلیغاتی بورژوازی مبنی بر اینکه بدنبال ھر انقلابی 

اما کارگران فقیر که . ، او با احتیاط بیشتر به ایده انقلاب برخورد خواھد کرد»ر برابر تقسیم می کنندرا می گیرند و بطو
بطور کلی چیزی برای از دست دادن ندارند، سطح زندگی مادی آنھا اجازه می دھد نه فقط در باره امرار معاش، حتی در 

   .دیگران برای مبارزه طبقاتی متشکل شوندباره علل تیره بختی ھای خود بیاندیشند و قادرند بھتر از 

مطالب دیگری نیز منتشر می شود که در آنھا با برخورد علمی به پدیده ھا ارزیابی ھای درست می شود، ولیکن از 
، تألیف »سوسیالیسم و انقلابات قرن بیست و یکم در روسیه و جھان«در اینجا، از کتاب . نظر ما چندان ھم علمی نیستند

در این رساله، نویسنده تغییر . سمیونوف که خود را مارکسیست ھم می نامد، مثال می آوریم. س. شھور، وفیلسوف م
در طول قرن بیستم و سالھای آغازین قرن بیست و «:  آن می نویسد٧٨شرایط را بدرستی نشان داده و در صفحه 

   .»فی تغییر کرده استزحمتکشان بعلل عینی و ذھنی و تغییر شرایط، بطور ریشه ای و کی... یکم

نویسنده برای اثبات نظریه خود شاخصھای آماری بسیار ارزشمندی . ما نیز به تغییر در ترکیب زحمتکشان اذعان داریم
درصد  ٩٣ تا ٧٢ درصد در اواسط قرن نوزدھم به ۶٠ تا ۵۵سھم کارکنان مزدبگیر از «: ارائه نموده و می نویسد

درصد در  ۵٠ تا ٣٠ از )منظور نویسنده شاغلان کار جسمی می باشد(در اواسط قرن بیستم، و طبقه کارگر 
مؤلف ھمچنین، وزن . » درصد در اواسط قرن بیستم افزایش یافته است۵۵ تا ۴٠اواسط قرن نوزدھم به 

ایالات متحده «: ب زیر نشان می دھدمخصوص رشد کارکنان مزدبگیر در کشورھای اصلی سرمایه داری جھان را به ترتی
 از ١٩۶٢ -١٨۵١ درصد؛ انگلیس، در فاصله سالھای ٨٨/ ۶تا  ۵٩/ ۴ از ١٩۶۵ - ١٨٧٠آمریکا، در فاصله سالھای 

درصد؛ فرانسه، در فاصله  ٧٧/ ٣تا  ۶۴/ ٧ از ١٩۶١ -١٨٨٢درصد؛ آلمان، در فاصله سالھای  ٩٣/ ١ تا ٨٢
وزن مخصوص طبقه کارگر نیز بر ھمین اساس چنین ذکر شده . »درصد ٧١/ ٧تا  ۵۴/ ۶ از ١٩۶٢ -١٨۵١سالھای 

 به ٧٠از حدود ) ١٩۵١ -١٨۵١(درصد و انگلیس  ۵٨/ ۶ تا ۵٢/ ٧از ) ١٩۴٠ -١٨۶٠(ایالات متحده آمریکا «: است
/ ٢ به ۴٩/ ۴از ) ١٩۵٧ -١٨٨٢( درصد و آلمان ۴١ به ٣٩/ ٨از ) ١٩۶٢ -١٨۵۴( درصد کاھش یافت؛ فرانسه ۵۵
   .» درصد افزایش یافت۵٢

در ایالات «: نویسنده کتاب نامبرده، شاخص کاھش سھم طبقه کارگر در میان مزدبگیران جامعه را نیز آورده است
، در ١٩۶۴ درصد در سال ٣٧/ ٨ و ١٩۵٠ درصد در سال ۴۵/ ۵ تا ١٩۴٠ درصد در سال ۵٨/ ۶متحده آمریکا از 

در اثر انقلاب  «و نتیجه می گیرد که»  تقلیل یافته١٩۶١در سال  ۴٨/ ٧ تا ١٩۵٧درصد در سال  ۵٢/ ٢آلمان از 
بغیر . » صنعتی طبقه کارگر موقعیت خود را بعنوان پر شمارترین طبقه اجتماعی از دست داده است-علمی

پرولتاریا در نیمه دوم قرن بیستم بطور محسوسی متحول شده و عملا  «از آن، در کتاب مذکور گفته می شود که
   .»یمی پرولتری خود، بمفھوم اولیه آن در قرن نوزدھم را از دست داده استخصلت قد

پرولترھا و پرولتاریای اوایل و اواسط قرن «: بر این اساس، نویسنده ایده خود را بدین ترتیب توسعه می دھد
ه نه نوزدھم چه کسانی بودند؟ اینھا کارگران بیسواد و کم سواد، عملا فراموش شده و بی حقوق بودند ک

آنھا فقط به دستان خود . تنھا به کار ساده جسمی، حتی دقیقاَ به کار یدی سنگین عضلانی اشتغال داشتند
   ).٨٠ھمان منبع، صفحه (»...زحمت می دادند نه به سر خود

با آنھا نه منحصراَ «سمیونوف، دیگر آن پرولترھای زمانھای گذشته نیستند، زیرا که . س. کارگران معاصر به عقیده و
اصولا ما می توانستیم با نظریه تحول . »جسم و نیروی بازوی خود، بلکه، با کمک تکنولوژی و ماشین کار می کنند

آنھا دیگر . کارگران امروزی شکل و کیفیت کاملا دیگری دارند«: پرولتاریا موافق باشیم اگر سمیونوف نمی گفت
ماھیت سابق آنھا کھنه شده و نیازمند بازبینی و پرولترھای قرن نوزدھم نیستند و از موضع پرولتری ناب، 

در نتیجه، تمایل به کاھش شمار طبقه کارگر و تقلیل وزن مخصوص آن در ترکیب ... نوسازی می باشند
   ).نظریه بورژوایی خالص (»جمعیت شاغل تقویت شده است

با ھمه احترام به . ی بدست می آیدو در مجموع، از تحلیل و بررسی نظریات نویسنده، این چنین نتایج کاملا غیرعلم
   .سیمیونوف، خود را مجاز به بررسی محتوای فکری مطلب مورد بحث می دانیم. س. فیلسوف و

بعنوان انسانھای بیسواد منحصراَ » پرولتاریا«سیمیونوف، یک تفسیر ساده شده از مفھوم اصطلاح . س.  و-اولا
پرولتاریا در نیمه دوم قرن بیستم بطور «تفسیر، او با تأکید بر اینکه علاوه بر این . مشغول به کار یدی ارائه می دھد

محسوسی دگردیسه شده و عملا خصلت قدیمی پرولتری خود، بمفھوم اولیه آن در قرن نوزدھم را از دست 
   . اصول بنیانی مارکسیسم را تحریف کرده است،»داده است

، ارائه داده و بطور »اصول کمونیسم«رولتاریا را انگلس در ھمانطور که ھمه ما بخوبی می دانیم، تعریف کلاسیک پ
پرولتاری به آن طبقه اجتماعی اطلاق می شود که صرفا از راه فروش نیروی کار خود، نه بحساب «: واضح می نویسد

رای طبقه، سعادت و تیره بختی، زندگی و مرگ، بطور کلی، تمام ھستی به تقاضا ب... سود سرمایه امرار معاش می کند
در یک کلام، پرولتاریا، یا طبقه . کار بستگی دارد، یعنی، از تغییر خوب و بد وضعیت امور، از نوسان رقابتھای لجام گسیخته

   .»پرولترھا، طبقه زحمتکش قرن نوزدھم است

توسل بدین ترتیب، ماھیت طبقاتی انسانھا را نه کار یدی یا فکری آنھا، بلکه، آن روش دریافت سھم که فرد بدان م
و با . آیا تمام سود حاصل از خرید یا فروش نیروی کار خود را دریافت می کند یا نه، مشخص می سازد: می شود، یعنی

چنین فرمولبندی مسئله، ما می بینیم که بر اساس داده ھای آماری ھمان جناب سمیونوف و بسیاری تحلیلگران دیگر، 
کاھش نسبت کارگران یدی به نظر ما، پیامد ! اقاَ افزوده می شود نه کموزن طبقه کارگر یدی و فکری در مجموع خود، اتف

کاملا طبیعی توسعه و تکامل ابزار کار می باشد که اتوماتیزه می شود و کارگر را از زیر فشار عملیات و کار سخت یدی 
   .رھا می سازد

ای تولیدی، پرولتاریا، برای اینکه بتواند ارزش در مورد دانش آموختگی پرولتاریا نیز لازم به گفتن است که با تکامل نیروھ
افزوده ھر چه بیشتری تولید کند، موظف بود ماشین خود را که با پیچیده تر شدن در نتیجه توسعه نیروھای تولیدی، نه 
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درست به ھمین سبب، ارتقاء سطح . فقط به متخصصان ساده، حتی به حد بالای فرھنگ عمومی نیاز دارد، بشناسد
درک این موضوع . ومی پرولتاریا نه اینکه منکر موجودیت آن نیست، بلکه، نشاندھنده تغییر شکل آن می باشددانش عم

لازم است که با توسعه، تغییر شکل و تکامل ابزار تولید، پرولتاریا ھم بعنوان یکی از نیروھای اصلی تولیدی، متحول می 
   .شود و توسعه می یابد

ھم » انسانھای فراموش شده و بی حقوق«، بنظر ما، درک نویسنده از پرولتاریا بعنوان  بر اساس توضیحات فوق-ثانیاَ
صرفنظر از اینکه واقعا ھم اکثریت پرولترھا چنین ھستند، نباید از نظر دور داشت که بخشی از پرولتاریا . درست نیست

ساساَ شامل کارکنان شرکتھای این بخش ا. بھیچوجه در بدبختی بسر نمی برد) ھمچنان که سابقا ھم وجود داشت(
نفتی، مدیران مزدبگیر شرکتھا، بطور کلی ھمه کارگران و مستخدمان با دستمزد بالا می باشد که در تقسیم ارزش 

کلاَ ھنگام صحبت از زمان معاصر، شاھد آن ھستیم که به نحوی از انحا، بدون درک . اضافه، مستقیماَ شرکت نمی کنند
زیادی می » غیرپرولتر«خود متفاوت است و متشکل از لایه ھا واقشار انتقالی، نیمه پرولتر و این که پرولتاریا بخودی 

در ھمین . از پرولتاریا بعمل می آید» معاصر«باشد، کوششھایی برای متحد الشکل نمودن پرولتاریا و ساختن شخصیت 
سرمایه داری ھیچوقت سرمایه داری «: رابطه جا دارد سخن ولادیمیر ایلیچ لنین را یادآوری کنیم که اتفاقا نوشت

توسط انبوه فوق العاده متفاوت انواع پرولتاریای انتقالی به سوی نیمه » ناب«نمی شد ھر گاه پرولتاریای 
از نیمه پرولترھا بسوی مالکان خرده ، )کسانی که با فروش نیمی از نیروی کار خود امرار معاش می کنند(پرولترھا 

، از مالکان خرده پا بسوی متوسط ھا و غیره احاطه نمی )ان و بطورکلی مالکان کوچکپیشه وران، صنعتگر(پا 
شد؛ ھر گاه در داخل خود پرولتاریا لایه ھای کمتر و بیشتر رشد یافته، گروھبندیھایی بر اساس تعلقات 

   ).۵٩ -۵٨محموعه آثار، صفحات (. »سرزمینی، حرفه ای، گاھا مذھبی و غیره شکل نمی گرفت

 تعریف نادرست پرولتاریا بعنوان طبقه فقیر، مشغول به کار یدی و بیسواد، ناگزیر به ھمان نتیجه گیری اشتباھی -ثالثاَ
کارگران امروزی، «: یعنی به چنین نتیجه گیری غلط. که در نھایت، نویسنده مورد نظر ما رسید، منجر خواھد گردد

رولتاریا قرن نوزده نیستند، و خصلت گذشته آنھا از منظر آنھا دیگر پ. بلحاظ نوع و کیفیت کاملا متفاوت ھستند
در نتیجه، تمایل به کاھش شمار طبقه ... پرولتری ناب کھنه شده و نیازمند بازبینی و نوسازی می باشد

در ). استتأکید از نویسنده (؟ »کارگر و تقلیل وزن مخصوص آن در ترکیب جمعیت شاغل تقویت شده است
واقعیت امر، این بمعنی تسلیم به تبلیغات بورژوازی است که از ھمه طرف تلاش می کند بگوید که کاھش شمار طبقه 

دقیقا چنین . کارگر موجب خروج آن از صحنه تاریخ گردیده و تکامل اجتماعی در آینده، بدون حضور آن صورت خواھد گرفت
و گذشته از آنکه نویسنده محترم گویا از موضع . علم می ریزدبرداشتی آب به آسیاب سرسخت ترین جاعلان 

 سیاسی بورژوازی، آتش -مارکسیستی می نویسد، در عین حال، او خواسته و ناخواسته، ھمراه با علوم اجتماعی
   .توپخانه خود را بسوی مبارزه تئوریک طبقاتی مارکسیستی نشانه می گیرد

 قاطعیت می توان گفت که نتایج گیری مؤلف آنھا بشدت خطرناک و بر اساس ھمه نقل قولھای فوق الذکر، با
او خودآگاھی طبقاتی پرولتری را تباه نموده، در تعریف طبقه بطور کلی و طبقه کارگر بالاخص، سر در . ضدعلمی ھستند

بدین ترتیب، ھمه .  لنینیسم، طبقه کارگر، یعنی طبقه کارکنان مزدبگیر کار مولد-بتعریف مارکسیسم. گمی ایجاد می کند
اعم از مھندسان، طراحان، (کسانی که بواسطه کارفرمایان به مزدوری گرفته می شوند و چیزی تولید می کنند

 تکنولوژیکی -بطور کلی، انقلاب علمی. ، کارگر نامیده می شوند)دانشمندان و بسیاری اقشار دیگر شاغل در عرصه تولید
 اینک این ھمه دستگاھھای غیرسنتی، اغلب .ن بیست و یکم را کیفیتاَ تغییر دادنظم خود را بوجود آورد و چھره کارگر قر

اما این باعث نمی شود که طبقه . بدست مھندسین یا طراحان خوشپوش نشسته در پشت میز کامپیوتر کار می کند
مزایای مشارکت در عرصه تولید کارگر ماھیت طبقاتی خود را ترک کند، زیرا، او در مقابل مزد کار می کند و از ابزار تولید و 

صحنه تاریخ خارج می » واقعا«ھم ار این رو، گفته اینگونه محققان که طبقه کارگر . ثروتھای مادی محروم شده است
می باشد که در نتیجه نھایی، » طبقه کارگر«و به تبع آن، مفھوم » طبقه«شود، حاکی از نافھمی جوھر بنیادی مفھوم 

   .ینه تداوم حمله به حقوق زحمتکشان را گسترده تر می سازدعمدا یا ناآگاھانه، زم

به باور ما، قانونمندی اصلی زمان حاضر این است، که پرولتاریا بتدریج به طبقه کارگر فکری تبدیل می گردد و به ھمین 
   .سبب، از توان بیشتری برخوردار می شود

ه، روشن می شود که میزان سھم دریافتی از ثروتھای تا اینجا، با تحلیل تقریبا تمامی اجزاء ترکیبی مفھوم طبق
گذشته از آن که، در میان کارکنان . اجتماعی، بمعنی پیامد منطقی علائم فوق الذکر طبقه بشمار می آید

گروھھای با دستمزد بالا پیدا می شوند، با این وجود، وزن این گروھھای با حقوق بالا ) پرولتاریای کار یدی و فکری(مزدبگیر
شدت کم است و بخش اصلی توده ھای کارمزدوری در نظام سرمایه داری، ناگزیر چندین برابر کمتر از سرمایه داران از ب

مھمترین سبب این واقعیت، پیش ازھمه، عدم مالکیت پرولتاریا بر ابزار تولید، و متعاقب . ثروتھای اجتماعی سھم می برند
   .ای مادی می باشدآن، فقدان امکان تأثیرگذاری بر توزیع ثروتھ

   :با جمعبندی توضیحات فوق، می توانیم نتیجه بگیریم که

فروشنده «نمی تواند ملاک اصلی تقسیم جمعیت جامعه به طبقات قرار داده شود، بلکه، معیار »  فقیر-غنی«معیار 
قانونمند به فقدان درآمد عدم مالکیت بر وسایل تولید، بطور . ملاک اصلی بحساب می آید»  خریدار نیروی کار-نیروی کار

بالا منجر می شود و بدین ترتیب، ما در موارد مشخص، با سھم کارگران بھره مند از دستمزد بالا سر و کار خواھیم داشت 
تحلیلھای ضد علمی امروزی از چشم انداز توسعه . که بھیچوجه موجب تغییر ماھیت طبقاتی پرولتری آنھا نمی شود

 شمار آن، از تصور کوته فکرانه در باره طبقه کارگر بعنوان طبقه فقرا، بیسوادان و فراموش طبقه کارگر در جھت تقلیل
 لنینیسم، طبقه کارگر تشکیل یافته است از ھمه مزدبگیران کار -از دیدگاه علم مارکسیسم. شدگان ناشی می شود

طبقه .  دار، فعال در عرصه تولید مادییدی و فکری فاقد مالکیت بر وسایل تولید و فروشنده نیروی کار خود به سرمایه
این توضیح، . کارگر دوران کنونی، دانش آموخته تر است و بلحاظ کیفیتھای کلیدی خود ھمان طبقه کارگر است که قبلا بود

در حین صحبت . نه اینکه کاھش شمار طبقه کارگر امروزی کار یدی و فکری، بلکه بر عکس، افزایش آن را نشان می دھد
.  کارگر و پرولتاریا، درک این موضوع ضرورت دارد که ھمه کارگران پرولتر ھستند، اما ھمه پرولترھا کارگر نیستنداز طبقه

طبقه کارگر کنونی روسیه بشدت متفاوت است، بسیاری از لایه ھای آن از خودآگاھی طبقاتی کاملا محروم شده اند، با 
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در جنبش کارگری مشاھده می شود که ) ھر چند نه چندان بزرگ (این وجود، در سالھای اخیر برخی نشانه ھای بیداری
   .نمی تواند امیدواری به نوزایی و تبدیل تدریجی آن به جنبش قدرتمند انقلاب سوسیالیستی را دوم برنیانگیزد

 


